
سری بود نامی ز نام آوران
یادی از دكتر محمّد شفیعی

فریناز زرین مکان

باغیست که  نام آوران اصفهان بی شک تنها  گلشن 
که  وقت  هر  دراما ن اند.  خزان  محنت  از  گل هایش 
هلهله شان  زمستان،  چلّۀ  یا  باشد  بهار  اوّل  می روی، 
از خاک جدایت می کند و در افلاک خاطره و هنر و 
اندیشه به رقصت می آورد. غم شیرینی است به زیارت 
این ها رفتن. نگاه به چهره های خندان و خرسندشان 
که  بی چشمداشتشان  شکوه های  یاد  و  می کنی  که 
را  خدا  هم  »باز  که:  می شود  آرام  دلت  ته  می افتی، 
شکر منزلی پیدا شد که این قافله در آن آرام بگیرند، 

دور از چشم کج اندیشان و صحبت دنیاپرستان!«
مهم نیست اهل هنر باشی یا کسبۀ بازار، زن باشی 
یا مرد، پیر باشی یا جوان، هرکه باشی و هرچه باشی 
پای این باغ که می رسی، گلی هست که عطرش تو 
را راهی دورجایِ خاطرات کند. ارحام صدر هست که 
شیرازی  رستم  بیندازدت.  قدیم  دلخوشی های  یاد 
پورآزاد  کند.  پیرنگت  و  رنگ  میهمان  که  هست 

را خوش کند. حسین  نی اش حالت  نوای  هست که 
شفیعی هست که دلت را در حلۀّ ملکوت بپیچد. علی 
مظاهری هست که برایت از پرستوها بخواند. منوچهر 
پورصناعی.  حسین  جمشیدی.  هست.اکبر  قدسی 
حسن  بهرامیان.  مسیح  معمار.  طریقی.پیام  امان الله 
هر  از   . و...  غازی  عباس  ممیزان.  مهدی  پورصناعی. 
صنفی کسی هست که برایش خدابیامرزی بگویی و 

یادی را در تو زنده کند. 
اگر  نباشد،  درمیان  هم  خاطره ای  هیچ  اگر  حتّی 
هوایت  و  حال  اینجا  باشی،  آمده  هم  مریخ  کرة  از 
جملات  و  شعرها  قبرها  سنگ  روی  می شود.  عوض 
ناب می خوانی. خبری از تکرار و تقلید نیست. خبری 
از تجمّل و خودفروشی نیست. خبری از بوق و دود 
تئاتر  این  نیست.  سیاست  از  خبری  نیست.  فریاد  و 
هرچند  غلّ وغش.  بی  زندگی  است،  ناب  زندگیِ 

بازیگرانش نقاب خاک بر چهره دارند! 
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استاد مهریار
چهره همیشه ماندگار

متولد اصفهان بود. در 1299 در کوچۀ ارّه کش ها، حوالی محلۀ چارسوق علیقلی آقا. 
دوران ابتدایی را در مدرسۀ ایران در حوالی مسجد سیّد گذراند و در سال 1313 تصدیق 
ششم ابتدایی گرفت. در شهریور 1316 نیز از دانشسرای مقدماتی فارغ التحصیل شد. 
از دی ماه 1320 آموزگاری را پیشۀ خود ساخت و تا پایان عمر نیز از کسوت معلمّی 
بیرون نیامد. در سال 1324 به دانشکدة معقول و منقول راه یافت و تحصیل در رشتۀ 
ادبیات فارسی را آغاز کرد و در سال 1334 در مقطع دکترای زبان و ادبیات فارسی 
از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد. پیش از بازنشستگی در مقاطع مختلفی تدریس 
کرد و در پست های بسیاری خدمت کرد که آخرین آن ها تدریس در دانشگاه شیراز 
و معاونت دانشکدة ادبیات آن دانشگاه بود. و پس از آن هم مدتی در دانشگاه آزاد 
نجف آباد و دانشگاه پیام نور اصفهان مشغول به تدریس بود، تا اینکه بیماری رمقش را 

گرفت و بالاخره در پانزدهم اردیبهشت سال 1380 زندگی را بدرود گفت. 
گرایش و اشتیاق او به شعر محدود به تحصیل و تدریس ادبیات نبود. خود نیز از 
ذوق شاعری بی بهره نبود. دفتر شعری به نام »فریاد کویر« از او به یادگار مانده که 

گواه این مدعاست. او عاشقانه به دنیا می نگرد و می گوید:
هستی همه بر بنای عشق است
یعنی که خدا، خدای عشق است
بر چهرة ایــــن جهان هستـی
هرجـــا نگری، نمای عشق است

این بیت آشنا یادگاری از اوست که:
زین گرد و غباری که به دامان کویر است
پیداست کزین بادیه رفته است سواری

از دیگر آثا وی می توان به این کتاب ها اشاره کرد:
1. در راه میهن. 

2. مفسران شیعه. 
3. زبان و زبان شناسی )کلیاتی دربارة پیدایش زبان و تحولات آن(. 

4. پنج گفتار در زمینۀ ادب و تاریخ ایران. 
5. تصویری از فرهنگ ایران. 

روحش شاد و یادش گرامی باد. 

••• گرایش و اشتیاق 
او به شعر، محدود به 

تحصیل و تدریس 
ادبیات نبود. خود نیز 

از ذوق شاعری بی بهره 
نبود. دفتر شعری به نام 

»فریاد كویر« از او به 
یادگار مانده كه گواه این 

مدعاست •••
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